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فصل اول 
چگونگي پيدايش روان‌شناسي 
مقدمه 

آدمي يگانه موجودي است كه براي ادامة موفقيت‌آميز زندگي بايد از نيازها و توان‌هاي بدني و رواني خود و ديگران آگاهي كافي داشته باشد. به سخن ديگر، انسان در جست‌وجوي اين است كه چه رفتاري در برخورد او با ديگران پسنديده‌تر و مؤثرتر است و از ديگران در موارد خاصي چه انتظاراتي بايد داشت؟ گذران زندگي و بخش مهمي از خوشبختي هر يك از افراد آدمي تا حدود زيادي به ديگران وابسته است. زيرا، نظر موافق و جلب همكاري كسان در پيشرفت كارها و موفقيت فرد در جامعه داراي اهميت فراواني است. بنابراين، امروز دانشي كه ما را به دقايق كردار و كنه رفتار آدمي و هر موجود زنده‌اي رهنمون مي‌سازد روان‌شناسي مي‌نامند. در زير به اختصار به ماهيت اصلي روان‌شناسي مي‌پردازيم و چگونگي رفتار را مشخص مي‌كنيم. 

چگونگي رفتار 

ماية تحقيق در روان‌شناسي رفتار است. زيرا رفتار امري محسوس و مشهود است. به اين جهت روان‌شناسان به موضوع‌هايي مانند يادگيري، هيجان، هوش، وراثت و محيط، تفاوت‌هاي فردي، رفتارهاي گروهي، تأثير ويژگي‌هاي بدني در رفتار علاقه نشان مي‌دهند و مي‌كوشند علت بروز چنين رفتارهايي را روشن نمايند. رفتار نه تنها به آنچه انجام مي‌دهيم، بلكه به آنچه مي‌انديشيم نيز اطلاق مي‌شود. يعني احساس و انديشه، واكنش‌ها و پاسخ‌هاي بدني و رواني ما را شامل مي‌شود. روان‌شناسي علاوه بر رفتارهاي طبيعي به بحث و بررسي در چگونگي رفتارهاي نابهنجار يا غير طبيعي نيز مي‌پردازد. 

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه روان‌شناسي تنها خود را به رفتار آدمي محدود نمي‌سازد، بلكه رفتار عموم جانوران را نيز بررسي مي‌كند و چه بسا تحقيق در رفتار بي پيرايه و بي‌قيد و شرط جانوران پست روشنگر زمينه‌هاي رفتار آدمي است. 

جانوران پست اغلب موضوع بسيار خوبي براي پژوهش‌هاي روان‌شناسي به‌شمار مي‌آيند، به‌ويژه آنكه وقتي مجاز نيستيم كه برخي از پژوهش‌هاي روانشناسي را با افراد آدمي انجام دهيم. براي نمونه، برداشتن بخشي از مغز جانوران و تأثيري كه در يادآوري و فراموشي يا يادگيري آنان به جا مي‌گذارد نشان مي‌دهد كه آن قسمت از مغز آدمي ممكن است داراي چه توان و استعدادي باشد. سنجش رفتار طبيعي و بي‌تكلف در جانوران دقيق‌تر، آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر از سنجش رفتار آدميان است. 

دانش روان‌شناسي 

كيفيت شاخص هر دانشي بيشتر به روح علمي و ارزشي كه روش‌هاي آن در كسب معرف دارد وابسته است. روان‌شناسي نيز مانند هر دانش ديگري داراي روش علمي خاص خود مي‌باشد. بي‌شك همين روح علمي در روان‌شناسي است كه آن را از علم‌النفس متمايز مي‌سازد. در علم‌النفس رفتار آدمي را از راه تفكر قياسي و نظر شخصي تجزيه و تحليل مي‌كنند. يعني در واقع هرگونه رفتاري را بر پاية تصورات قبلي يا منطق بيش از تجربه استدلال مي‌كنند كه در مقايسه با روش علمي بسيار ناتوان و فرسوده است. زيرا روش معيّن و ثابتي وجود ندارد. بلكه هر صاحب نظري در بحث و استدلال خود اغلب نتيجه‌اي مي‌گيرد كه با نتيجة ديگري تفاوت كلي دارد و هيچ ضابطه‌اي به دست نمي‌دهد كدام صحيح است. 

بعضي‌ها منكر علمي بودن  روان‌شناسي هستند و معتقدند كه ملاك‌هاي علمي بايد دقيق و صريح باشند. زيرا غالباً چنين پرسش‌هايي مي‌كنند: 
· آيا بررسي رفتار آدمي مي‌تواند با دقت و صراحت لازم همراه باشد؟ 
· آيا پيچيدگي‌ رفتار آدميان مي‌تواند جنبة علمي داشته باشد؟ 
· آيا با تفاوتي كه در نحوة رفتار آدميان ديده مي‌شود مطالعة علم رفتار دشوار نمي‌گردد.
اينها پرسش‌هايي هستند كه گروهي از پژوهشگران مطرح مي‌كنند. پاسخ اين است كه هر دانشي روش و ضابطة خاص خود را داراست. فقط در علوم رياضي اعداد و ارقام در محاسبات خود با قاطعيت حكم  مي‌كنند و دقت و صراحت نشان مي‌دهند. مگر دانش‌هاي فيزيكي و شيمي، زيست‌شناسي و زمين‌شناسي در شرايط مختلف داراي اوضاع و پاسخ‌هاي متفاوت نيستند؟ در اكثر دانش‌ها حقيقت مطلق و بي‌چون و چرا وجود ندارد. دانش روان‌شناسي نيز با وجود تفاوت‌هاي فردي خاص بسياري از افراد از اين اصل بركنار نيست. وانگهي هر دانشي روشي‌مخصوص به‌خود دارد. به اين جهت نبايد روش رياضي را در دانش فيزيك و شيمي و زيست‌شناسي و هواشناسي را در روان‌شناسي به كار برد. 

در اينجا پيش از بحث بيشتر دربارة اهميت و تأثير روان‌شناسي در زندگي افراد آدمي، سير روان‌شناسي را از يونان باستان تا آغاز دورة روان‌شناسي علمي همراه با دانشمندان، پژوهشگران، سازمان‌ها و حتي آئين‌هاي مهمي كه در پيشرفت و تحول روان‌شناسي مؤثر بوده‌ اند و در ساخت و تكوين اين دانش نوين انديشه‌هاي كارسازي را ابراز داشته‌اند به ترتيب تاريخي و به اختصار بازگو مي‌كنيم. 

سير تاريخي روان‌شناسي 

دورة پيش از تاريخ 

انسان‌هاي ابتدايي از طريق خواب و رؤيا به اين انديشه رسيدند كه در اندرون آنان يك موجود يا آدمك نامريي به نام روح يا روان وجود دارد كه هنگام خواب مي‌تواند از بدن جدا شود و فعاليت‌هايي را انجام دهد. به اين جهت بود كه خود را از دو جزء جاندار و بيجان تصور مي‌كردند و عوامل طبيعي را نيز جاندار و بيجان مي‌پنداشتند. به عقيدة آنها ارواح نيكوكار و بدكار پديده‌هاي طبيعي مانند رعد و برق، طوفان و سيل و زلزله، و نيز بيماري و مرگ، طلوع و غروب خورشيد سلامت و شادي را سبب مي‌شدند. از اين‌رو با نذر و نياز و قرباني و صدمه مي‌خواستند خشم اين ارواح را تسكين دهند و نظر مساعد آنها را به خود جلب نمايند. 

امروز از نوع برداشت و عقيده به «جاندارانگاري ابتدايي» معروف است كه پيش از ظهور اديان و مذاهب و يگانه‌پرستي، بر جامعة ابتدايي بشري حاكم بوده است. 

حكيمان يونان 

انباذ قلس (490-430 ق. م) در حدود قرن پنجم پيش از مسيح معتقد بود كه جهان از چهار عنصر خاك و آب و آتش و هوا تشكيل شده است. بدن انسان از اين چهار عنصر خاك و آب و آتش و هوا تشكيل شده است. بدن انسان از اين چهار عنصر ترتيب يافته، بدينسان كه استخوان‌ها، ماهيچه‌ها و روده‌ها از خاك، مايعات بدن از آب، فعاليت‌هاي عقلي و رواني از آتش و نيروهاي پوياي ادامة زندگي از هوا مايه گرفته است. 

بقراط حكيم: (460-375 پ.م) بنا به نظرية انباذ قلس در مورد عناصر چهارگانه، معتقد گرديد كه مزاج آدمي از اخلاط چهارگانه: دم (خون)، سودا، صفرا و بلغم تشكيل شده است. هرگاه يكي از اين عوامل به ترتيب بر بدن چيرگي يابد حالت‌هاي رواني خوش‌بين و شاد، افسرده و سودائي، زود خشم و آتش‌مزاج، بلغمي و بي‌عاطفه در فرد نمودار خواهد شد. 

افلاطون (427 – 347 ب.م) يكي از نامورترين فيلسوفان دوگراي يا ثنوي است كه انسان را متشكل از «تن» و «روان» مي‌دانست و معتقد بود كه جهان رواني يا كليات عقلي از افكار و تصورات مستقل و قائم به ذات به‌وجود آمده است و با تجربة آدميان هيچ‌گونه ارتباطي ندارد و حقايقي اصلي و تغييرناپذير مي‌باشند. ماده براي آنكه از حالت بي‌حسي و بي‌معنايي بيرون آيد به افكار و تصورات وابسته مي‌گردد. در كودكان خردسال اين تصورات و ماده درهم آميخته مي‌شوند. در بزرگسالان و افراد تحصيلكرده افكار و عقايد به آزادي و وارستگي دست مي‌يابند. سپس پسيكه (psyche) يا روان به‌وجود مي‌آيد. روان داراي سه بخش كاملاً متمايز به اين قرار است: شهوت، هيجان، و عقل. جايگاه اين سه بخش به ترتيب در شكم، سينه و سر قرار دارد كه هر كدام به نوبة خود مربوط به طبقة كارگر، سرباز و فيلسوف مي‌باشد. اين سه طبقه از راه اجراي عدالت مي‌توانند با هم متحد شوند. به عقيدة افلاطون كسب علم و معرفت در واقع يادآوري يا تذكر آن است. اگر ماية علم در انسان نبود حصول آن براي او امكان‌پذير نمي‌شد. 
ارسطو (384 – 322 ب. م) را اغلب پدر روان‌شناسي خوانده‌اند. عقايد او از لحاظ نظري و تجربي تأثيربزرگي در روان‌شناسي و تاريخ آن داشته است. به اعتقاد ارسطو سه نوع نفس وجود دارد: 1) نفس نباتي كه وظيفة عموم رستني‌ها را به عهده دارد. 2) نفس حيواني كه به صورت تخيل ، ادراك، حافظه، لذت و الم ، آرزوها و بي‌زاري‌ها جلوه‌گر مي‌شود. 3) جان سخنگو(نفس ناطقه) كه هم مي‌تواند استدلال كند و هم مفاهيمي را تشكيل دهد. 

به عقيده ارسطو هر ماده‌اي به شكل خاصي جلوه مي‌كند و هر شكلي از ماده به نحوي عرض وجود مي‌نمايد، به جز ذات پاك خداوند كه تنها هيأت و وجود بدون ماده است. انسان داراي نيروي محرك رشد است و نياز اساسي هر فرد اين است كه به كمال رشد خود برسد. 

اين دانشمند بزرگ روش تجربي را وسيلة اصلي كسب علم و معرفت مي‌داند. نظريه‌ها بايد از اطلاعات و تجربه‌هاي محسوس و مشهود ساخته و پرداخته شوند. وي نفس را به واكنش تن مختص مي‌سازد و معتقد است كه براي شناختن نفس و كارهاي آن بايد تن، اندام‌هاي مربوط و كاركرد آنها را به دقت مورد بررسي قرار داد. به‌عقيدة او تصورات از تأثير محيط در تن حاصل مي‌شوند. عوامل طبيعي، دستگاه‌هاي حسي را تحريك مي‌كنند و اثر تحريك به وسيلة دستگاه‌ها به قلب راه مي‌يابند و در نتيجه تصورات ذهني را پديد مي‌آورند. بر اثر تركيب اين تصورات است كه ما از جهان پيرامون خود آگاهي مي‌يابيم در واقع اين تصورات حاكم بر رفتار ما مي‌باشند. 
روان‌شناسي از ديدگاه مسيحيت 

در ميان بزرگان و متوليان آيين مسيح دو تن معروف‌تر از همه نظريه‌هايي را دربارة انسان و روان‌شناسي بيان كرده‌اند. 

سنت آگوستين (354- 430 ميلادي) حكيم و اسقف بزرگ مسيحي معتقد بود انسان موجودي پست، نافرمان و گناهكار است كه بايد گناهانش را در اين دنيا جبران كند. از خوراكي‌هاي لذيذ، لباس‌هاي فاخر و لذت‌هاي جنسي دوري جويد و در عوض به تزكيه نفس و پرستش خداوند متعال بپردازد تا مشمول رحمت ايزد يكتا واقع شود. در اين زمينه تنها وسيله‌اي است كه انسان را از ارتكاب به جرم و جنايت باز مي‌دارد. بدكاران بايد محكوم شوند و به مجازات برسند. تا خطا و زشت‌كاري از ميان نرود نيكي و نيكوكاري استقرار نمي‌يابد. بدن را نبايد زندان روح ساخت. آدمي به ياري نيروي اراده مي‌تواند بر طبيعت پست خويش چيره شود. هر يك از افراد بشر شخصيت جداگانه‌اي دارد و هيچ دو فردي نيستند كه با هم شباهت كامل داشته باشند. 

به‌طوري كه مشاهده مي‌شود سنت آگوستين كسي است كه به تفاوت‌هاي فردي اشاره مي‌كند. آگاهي يا شعور حقيقتي انكارناپذير است و با روش درون نگري يا بررسي ضمير كشف مي‌گردد. دلايل و شواهد حاصل از درون‌نگري نمودار آن است كه ذهن آدمي از نيروهايي مانند حافظه، تخيل، احساس، اراده و عقل تشكيل يافته است. 

سنت آگوستين را گاهي پدر روان‌شناسي درون‌نگري و روان‌شناسي نيروهاي ذهني نيز ناميده‌اند. 

سن تامس اكواينس (1224- 1274) دومين روحاني نامور مسيحي با برداشتي اصولي اعتقاد داشت كه بين علم و دين هيچ‌گونه مغايرتي وجود ندارد و هر كدام ويژگي‌ها و وظايف خاص خود را دارا مي‌باشد. علم در پرتو بررسي‌هاي تحقيقي و مشاهدات تجربي به كشف حقايق مي‌پردازد و دين افراد را به رفتار و كردار نيك و اعمال خداپسند دعوت مي‌كند. «ذهن» مي‌تواند موضوع پژوهش‌هاي علمي قرار گيرد. رفتار متضمن اختيار است و آدمي بايد به عواقب رفتار خود تن در دهد. انسان در هر حال مختار و مسؤول است. اين فقيه و روحاني محقق، جبر رواني، يا رفتاري را كه فرد بر آن هيچ‌گونه اختيار ارادي ندارد، مردود مي‌شمارد. گرچه او به بررسي‌هاي تجربي در حوزة فعاليت‌هاي خاص خود اوج مي‌نهاد، اما معرفت نهايي را ناشي از عقل مي‌دانست. 

انسان از ديدگاه اسلام 

در اسلام اصل كلي بر اين است كه خداوند وجود مادي انسان را از گل آفريد، آنگاه از روح خود در او دميد و با وجود نارضايي فرشتگان وي را در زمين خليفه‌ي خود ساخت. در برابر اين پرسش كه روح چيست؟ پاسخ اسلام اين است كه روح امري الهي است و مردم دانش و توانايي درك آن را ندارند. روح عامل وحي و حركت و پويايي است كه در تعالي انسان كارساز و مؤثر است. گرچه انسان به تصريح قرآن كريم ضعيف آفريده شده است، اما بر فرشتگان برتري دارد. زيرا ظرفيت علمي انسان مافوق فرشتگان است و هم او بود كه به امر خدا حقايق را به فرشتگان آموخت. فقط خداست كه از نيرو و امكانات رواني انسان آگاه است، ولي همة آدميان را يكسان نيافريده، بلكه بعضي را بر بعضي ديگر فضيلت بخشيده و گروهي را به خدمت، گروه ديگر واداشته است. اين امر مؤيد تفاوت‌هاي فردي است، زيرا آدميان از نظر نيروي بدني و رواني و ميزان هوش و حافظه گروهي بر گروه ديگر برتري دارند. انجام دادن امور و نظام جامعه نيز چنين تفاوت‌هايي را اقتضاء مي‌كند. هر كس نيرو و توان معين و محدودي دارد و خدا هيچ كسي را بيش از توانائيش مكلف نمي‌سازد. 
انسان با همه فضيلتش داراي كاستي‌ها و معايبي است؛ او موجودي زيانكار، طغيانگر، ستمگر و نادان، ناسپاس ، مال‌دوست، مجادله‌گر، عجول و آزمند است. فقط در ساية ايمان به خدا و تربيت درست مي‌تواند بر ضعف‌ها و كاستي‌هاي خويش چيره شود و نجات يابد. در اين زمينه اسلام اصل وعد و وعيد، به ويژه ترس و پرهيز را در هدايت خلق ثمربخش مي‌داند. 

اساس تربيت در دينداري و خداپرستي است. تربيت ديني بشر را به زيور صفات ثبوتيه خداوند آراسته مي‌سازد و از انحراف و كژروي باز مي‌دارد. به اعتقاد اسلام توجه فرد مؤمن به خداوند رفتار و كردار او را اصلاح مي‌كند و عادت‌هاي پسنديده در او به‌وجود مي‌آورد. تغيير و تحول بايد همواره مورد توجه افراد آدمي باشد. زيرا خداوند هنگامي سرنوشت قوم يا گروهي را تغيير مي‌دهد كه خودشان خواستار دگرگوني حال خويشتن باشند. 

روان‌شناسي از ديدگاه ابن‌سينا و غزّالي 

ابن سينا (358- 411 شمسي) مانند ارسطو نفس را به معني وسيع آن مي‌گيرد و همه كائنات را مشمول آن مي‌داند وبه نفس فلكي ، نفس نباتي و نفس حيواني اعتقاد دارد. نفس نباتي داراي سه قوه است. غاذيه، ناميه و مولده . قوة غاذيه بقاي موجود، قوة ناميه كمال او و مولده بقاي نوع او را تضمين مي‌كند. نفس حيواني علاوه بر اين سه قوه داراي دو قوة محركه و مُدرِكِه نيز مي‌باشد و نفس انسان افزون بر اين نفس‌ها داراي عقل است كه بر دو گونه مي‌باشد: عقل نظري و عقل عملي. 

به عقيدة ابن سينا عقل يا نفس ناطقه برخلاف نفس حيواني كه توانايي ادراك جزييات را دارد مي‌تواند علوم و معقولات را درك كند و چون نفس صورت بدن و كمال آن است امكان اتحاد نفس با بدن مسلم است و به‌وسيلة آن كارهايي را انجام مي‌دهد كه جنبة مادي دارند. اما از آنجا كه به تنهايي مي‌تواند معقولات را درك كند و پس از مرگ تن، زنده و جاويد بماند موجودي مستقل و جدا از تن مي‌باشد. بنابراين ، نفس كه جوهري يگانه است توسط قواي خود به اعمال مختلف مي‌پردازد، نفوس پايين‌تر به نفس عالي‌تر بستگي دارند و به صورت تكامل تدريجي تحول مي‌يابند. وقتي تناسب و هماهنگي اجزاء به حد معيني رسيد، نيروي حيات‌بخشي كه عبارت از نفس نباتي است در جسم به‌وجود مي‌آيد و چون تناسب و تعادل به ميزان كامل‌تري رسيد نفس حيواني ظهور مي‌كند و در درجه بالاتر نفس انساني پديدار مي‌گردد كه جوهري مجرد است و قابليت اتصال به عقل فعال و زندگي در عالم معقولات را داراست. 
غزالي (440 – 493شمسي) موضوع روان‌شناسي را به دو بخش علوم مكاشفه (نظري) و علوم معامله(عملي) تقسيم مي‌كند. علوم مكاشفه در امور مربوط به حقايق اشياء و اصول و ريشه‌هاي آنها بحث مي‌كند. در اين علوم حس و عقل آدمي نمي‌توانند به تنهايي سودمند افتند، بلكه براي وصول به حقايق اشياء به نور و پرتوي نياز است كه به مدد كشف در قلب آدمي منعكس مي‌شود. اما علوم معامله دربارة جنبش‌ها، رفتار و كردار انسان – اعم از جنبش‌هاي بدني و رواني گفت و گو مي‌نمايد. 

غزالي ذات انسان و حقيقت او را بر بنياد چهار مفهوم قلب و روح و نفس و عقل بنا مي‌نهد. به عقيدة او انسان موجودي پويا و متحوّل است ، نه يك موجود ايستا و نامتحوّل . رفتار او وابسته به فرايندهاي بدني و رواني است . زيرا بين تن و روان پيوندي استوار وجود دارد كه فعاليت‌هاي آدمي وكنش و واكنش‌هاي او را پديد مي‌آورد. 

غزالي نفس را يك نيروي مُدرِك و عالِم در انسان مي‌داند كه قادر به ادراكِ اشياء است. وي نه تنها جنبه‌هاي دروني وذاتي ، بلكه نمودهاي بروني و ظاهري نفس را بررسي مي‌كند و پديده‌هاي رواني و بدني را در رابطه با يكديگر مي‌داند. پديده‌هاي رواني عبارت از هرگونه تغييري است كه بر نفس عارض مي‌شود و نمايانگر جنبش و حيات فرد است. وي همچنين به بررسي فرايندهاي رواني، مانند انديشه، غم و شادي، درد و رنج، گرايش و گريز به‌طور كلي محرك‌ها و انگيزه‌ها مي‌پردازد و رفتار و كردار آدميان را متفاوت مي‌خواند. 

روان‌شناسي در دورة رستاخير دانش و هنر 

در دوره نوزايي يا رستاخير دانش و هنر كه آن را رُنسانس نيز ناميده‌اند دو تن بيش از همه در پايه گذاري روان‌شناسي مؤثر بوده‌اند: 

1. فرانسيس بيكن (1561 – 1626م ) با ادامة خردگرائي صرف در اثبات حقايق علمي به مخالفت برخاست. وي معتقد بود كه روش ارسطوئي نمي‌تواند پاسخ‌هاي قانع كننده‌اي به مسائل علمي بدهد. از اين رو روش استقرائي را براي توجيه علم پيشنهاد نمود. بيكن در دوران اقتدار كليسا با صراحت و شهامت اظهار داشت كه مباحث نظري در طي 25 قرن در توضيح و پيشرفت علم بسيار ناكام و درمانده بوده است. به اين سبب كتاب ارغنون‌نو او را بايد به منزلة اعلامية استقلال تجربه‌گرايان از استدلاليان به شمار آورد. 

به عقيدة او پيش از انكه روش استقراري را به كار بريم نخست بايد بت‌هاي ذهني را از پيش برداريم. وي بت‌هاي ذهني را باورهاي نينديشيده و ناآزموده‌اي مي‌داند كه ساخته و پرداختة دست قرن‌هاي گذشته است و تنها بر اثر تقليد و عادت و آميختگي با عواطف مهر و كين در مغز بسياري از افراد آدمي جا گرفته است. يك دانشمند منطقي وظيفه دارد اين بت‌ها را بشكند و بازگشت به خويشتن و رهايي از عواطف مزاحم را هدف خود قرار دهد. 

2. رنه دكارت (1596-1650م) از چهره‌هاي مهم تاريخ روان‌شناسي به شمار مي‌آيد. وي رفتار حيواني را بر اساس اصول شخصيت ماشيني تعيين مي‌كند گرچه رفتار آدمي از نظر كيفي تا حدود زيادي به ماشين شباهت دارد، اما در عمل داراي آزادي و اختيار است و رفتاري خود انگيخته دارد. حيوان از اين ويژگي‌ برخوردار نيست. 

دكارت را بايد طراح قوس بازتاب دانست كه نمودار همه رفتارهاي حيوان و بخش مهمي از رفتار انسان است. توضيح آنكه عضو حسي تحريك مي‌شود و تكان و كششي به رشته‌اي كه با مغز ارتباط دارد وارد مي‌شود، سپس دم يا روح حيواني به درون لوله‌هاي مجوفي كه با ماهيچه‌ها پيوند دارد راه مي‌يابد، در نتيجه از موجود زنده رفتار مقتضي بروز مي‌كند. دكارت معتقد است كه در مورد انسان به ياري قدرت اراده سدي به‌وجود مي‌آيد، آنگاه روح يا دم حيواني به سوي عضله‌ها روان مي‌گردد و موجب انقباض و انبساط آنها مي‌شود. در زمينة ارتباط تن و روان غدة كاجي وظيفة مهمي را به‌عهده دارد و عمل متقابل را انجام مي‌دهد. گرچه طرح «قوس بازتاب» از نظر فيزيولوژيكي تا حدي ابتدايي و مجمل است، اما راهگشاي اساس عصبي رفتار مي‌باشد و دو امر رار پايه‌ريزي مي‌كند: 1) بنياد فيزيولوژيكي فعاليت‌هاي بازتابي، 2) نظرية تأثير متقابل. به‌علاوه كارت عواطف ميل و رغبيت، كينه و نفرت، خوشي و شادي، غم و شگفتي را به عنوان هيجان‌هاي ناآموخته آدمي طبقه‌بندي مي‌نمايد. 
اهميت حواس: 

جان لاك (1632-1704م) در واقع پيشرو جنبش روان‌شناسي تجربي است و معتقد است كه علم از طريق حواش پديد مي‌آيد. ذهن هنگام تولد لوح سفيدي بيش نيست. افكار و معلومات از راه بازتاب و تداعي حاصل مي‌شوند، يعني از خارج به‌وسيلة حواس به‌دست مي‌آيند. تجربه‌ها كه ادراك حسي را تشكيل مي‌دهند داراي كيفيت ثانوي مي‌باشند و از طريق ماهيت فيزيكي محرك برانگيخته مي‌شوند. به عقيدة لاك بهترين راه براي تربيت بدني، اخلاقي و فكري ايجاد عادت‌هاي مطلوبست و اين عمل بايد از كودكي آغاز شود. وي دربارة فلسفه و روش‌شناسي در آموزش و پرورش نظريه‌هاي مهم و جالب توجهي را مطرح كرده است. 

عصر روان‌شناسي علمي 

در نيمة قرن نوزدهم پيشرفت دانش‌هاي فيزيك و فيزيولوژي زمينه را براي علمي شدن روان‌شناسي فراهم نمود. به‌ويژه وبر (1795-1878) فيزيولوژيست نامور آلماني، ضمن طرح قانون‌هاي مختلف دربارة احساس يا ادارك حسي عقيده داشت براي آنكه اختلاف دو محرك محسوس گردد لازم است به يكي ازمحرك‌ها حداقل معيني افزوده شود. اين حداقل محسوس گردد لازم است به يكي از محرك‌ها حداقل معيني افزوده شود. اين حداقل اختلافات محسوس را آستانة اختلافي ناميده‌اند. فخنر (1801- 1887) دانشمند و فيزيكدان آلماني نيز باتوجه به قانون‌هاي وبر موفق به اندازه‌گيري شدت احساس گرديد. اين دانشمندان به‌طور غيرمستقيم به فراهم آوردن زمينة روان‌شناسي علمي و پيشرفت آن كمك‌هاي شاياني نمودند. 

آزمايشگاه روان‌شناسي 

هنگامي كه ويلهلم وونت (1832- 1920 م) آلماني در سال 1879 نخستين آزمايشگاه روان‌شناسي خود را در دانشگاه لابپزيك تأسيس نمود، روان‌شناسي از فلسفه جدا شد و به صورت يك علم مستقل درآمد و همانند علوم تجربي به آزمايش تجربي به آزمايش و سنجش محرك‌ها و پاسخ‌ها يا عوامل مؤثر در ايجاد رفتار پرداخت. وونت و همكارانش هنگام پژوهش ناگزير به ساختن و فراهم آوردن وسائل و دستگاه‌هاي خاص روان‌شناسي دست زدند و در كار خود روش‌هاي نويني به‌كار بردند، از جمله بيشتر همانند يك شيمي‌دان به تجزيه و تحليل پديده‌هاي رواني پرداختند. روش وونت به نام درون‌نگري تجربي خوانده شد. 
گرچه در روش درون‌نگري، هر كس باتوجه به حالت‌هاي رواني خود مي‌تواند گزارشي از چگونگي آنها بيان نمايد، اما همكاران وونت براي پژوهش‌هاي خود آزمايش لازم را ديده بودند. اينان علاوه بر بررسي صورت‌هاي ذهني، تصورات و ادراك‌ها، به تحقيق در جنبه‌هاي آگاه ذهن، مانند فكر كردن پرداختند. روش آنها بيشتر بر تجزيه و توصيف تجزبة آگاه استوار بود. يكدسته از همكاران وونت را گروهي از پژوهشگران آمريكايي، انگليسي و ديگر كشورها تشكيل مي‌دادند كه پس از پايان دورة آموزشي به ميهن خود بازگشتند و به افتتاح آزمايشگاه روان‌شناسي اقدام نمودند. 

كاركرد: 

فرانتس برنتانو (1838-1917 م): در همان زمان كه ويلهلم وونت و شاگردانش به تجزيه و تحليل محتواي ذهن علاقه نشان مي‌دادند، برنتانو پژوهشگر و فيلسوف ديگر آلماني كه در شهر وورتسبورگ به تدريس و تحقيق اشتغال داشت موضع مخالفي پيش گرفت. وي معتقد بود كه روان شناسي بايد به عملكردها يا فعاليت‌ها بپردازد، نه به محتواي ذهن، مكتب او به نام مكتب وورتسبورگ معروف گرديد كه در برابر مكتب لاپيزيگ خودنمايي كرد. 
در اين مكتب اهميتي كه به عمل و كاركرد (نه به محتوا) داده مي‌شد، نظر بسياري از روان‌شناسان جهان را به خود جلب كرد و پيشرفت‌هاي مهمي در زمينة روان‌شناسي كاركردگرائي حاصل آمد. 
فصل دوم 

خودشناسي و روش‌هاي روان‌شناسي  
خودشناسي 

از ميان تمام پيشرفت‌ها و پژوهش‌هاي علمي هيچ‌يك به اندازة شناخت انسان توجه او را به خود جلب نكرده است. آدمي از ديرباز همواره كوشيده است تا افكار، عواطف، احساسات خود و همنوعان خويش را دريابد. علاقة هميشگي اكثر مردم به افسانه‌ها، داستان‌ها، سرگذشت‌ها، شرح حال‌ها ، زندگينامه‌ها و فيلم‌ها گوياي اين نظر است. همان‌گونه كه برخي از دانشمندان براي شناختن چگونگي آثار و پديده‌هاي طبيعت در روي زمين،‌اعماق درياها و كيهان‌ها كوشش فراوان به كار مي‌برند، بيشتر مردم نيز به كشف و درك روابط آدمي اشتياق نشان مي‌دهند. 
در واقع انسان موجودي كنجكاو است و مي‌خواهد به اسرار و رموز جهان درون و پيرامون خود پي ببرد و از چگونگي آنها اطلاع درست حاصل كند. از خود مي‌پرسد چگونه  ادراك مي‌كنيم؟ امر يادگيري، يادآوري و فراموشي از چه راهي انجام مي‌پذيرد؟ آيا از هوش و استعداد خود به‌طور كامل استفاده مي‌كنيم؟ شخصيت آدمي چگونه رشد مي‌كند؟ آيا مي‌توان بر طغيان عواطف و احساسات خود چيره شد؟ چطور شخصيت فرد تكامل مي‌يابد؟ انگيزه‌ها چگونه با هم تعارض پيدا مي‌كنند؟ از چه راهي مي‌توان بين اين جهان مرموز و پيچيده و خويشتن يگانه سازگاري برقرار كرد؟... اينها پرسش‌هايي هستند كه هر ذهن كنجكاوي ممكن است از خود بنمايد. در حقيقت مانند اين است كه انسان گوش به فرمان فيلسوف و انديشه‌ور بزرگ يوناني، سقراط حكيم كه در 25 قرن پيش گفت: «برو خود را بشناس» از پاي نايستاده و در خودشناسي كوشش‌هاي فراوني به‌كار برده است. 

منابع اطلاعاتي دربارة طبيعت آدمي 

منابعي را كه دربارة طبيعت و چگونگي رفتار آدمي اطلاعاتي به‌دست مي‌دهند مي‌توان به اختصار به پنج دسته تقسيم نمود: 

1. ضرب‌المثل‌ها، افسانه‌ها و حكم‌هاي كلي 

ضرب‌المثل‌ها: قرن‌هاست كه در هر جامعه‌اي گنجينة بزرگي از گفته‌هاي نغز و ضرب‌المثل‌ها در مورد انسان فراهم آمده است. البته اين ضرب‌المثل‌ها به صورت يكسان نيستند. ولي تقريباً مفهوم اكثر آنها يكي است. زيرا آدميان با وجود نژادهاي مختلف همنوعند و داراي احساس، عواطف و نيازهاي مشترك مي‌باشند، گاهي نارسايي ضرب‌المثل‌ها در اين است كه گسترش و اعتبار لازم را ندارند و نمي‌توانند در زمينه‌هاي مهم طبيعت آدمي اطلاعات كافي به دست دهند و گاهي هم با يكديگر تناقض دارند مانند: «دوري و دوستي، از دل برود هر آنكه از ديده برفت». 
افسانه‌ها : اسطوره‌ها و افسانه‌هاي قومي و ملي مانند رستم و اسفنديار و اميرارسلان، گرچه حقايق را در باره سرشت و ماهيت آدمي بيان مي‌كنند، اما وسيلة چندان اطمينان‌بخشي نمي‌باشند. زيرا، اكثر شخصيت‌ها تخيلي و مبالغه‌آميزند. 

حكم‌هاي كلي: برخي از مردم كه با اندك دلايل و شواهدي در خصوص اكثر افراد جامعه داوري و اظهارنظر مي‌كنند، نمي‌توانند معيار درست و قاطعي براي سنجش افراد آدمي ارائه كنند. مانند اينكه بگويند: «بلندقدها احمقند» يا «كوتاه قدها بدجنسند». 
2- رشته‌هاي ادبي و تاريخي

وسيلة ديگري كه براي شناخت و درك طبيعت آدمي به كار مي‌رود به‌طور غيرمستقيم از طريق ادبيات،‌تاريخ، شرح حال‌ها و زندگي‌نامه‌هاي افراد حاصل مي‌شود. درستي و اعتبار معلوماتي كه از اين راه به‌دست مي‌آيد به تجربه، بينش، درستكاري، امانت و صداقت نويسندگان آنها بستگي دارد و سنجش آن كار آساني نيست. اشكال ديگر آن اين است كه آنچه دربارة شخصيتي افسانه‌اي يا حقيقي صدق مي‌كند ممكن است دربارة شخصيت ديگر صدق نكند. در آثار ادبي، در قصه‌ها، سرگذشت‌ها، رمان‌ها، نمايشنامه‌ها و هر نوع ديگر آنها نظرگاه و توجه  خاص نويسندگان در تأييد يا نفي شخصيت‌ها داراي اهميت است. به هرحال نويسندة آثار ادبي نيز يك انسان است كه مانند هر انسان ديگري داراي محدوديت‌ها، موارد ضعف و قدرت و دستخوش عواطف و احساسات شخصي است و نمي‌تواند در همة زمينه‌هاي طبيعت آدمي اظهارنظرهاي قاطع و بي‌كم و كاستي بنمايد. 

3- تجربة شخصي 

تجربه شخصي: ممكن است به درك و فهم ما دربارة ديگران مدد كند، اما ادراكي كامل به دست نمي‌دهد. تجربه‌كننده از راه تجربه‌هاي شخصي، واقعيت‌هايي را در مورد طبيعت و ماهيت رفتار آدمي كشف مي‌كند، اما در حد نويسندگان آثار ادبي نمي‌توان به دقت و صحت نظر او اعتماد كامل داشت. وي غالباً ، آنچه را كه درباره خودش صدق مي‌كند براي ديگران هم صادق مي‌داند، روان‌شناسان اين چنين رفتاري را فرافكني يا قياس به نفس مي‌نامند. 

تجربة شخصي نمي‌تواند به‌طور كامل ملاك درك ديگران قرار گيرد، زيرا تجربه كننده ممكن است از نظر هوش، بينش و روش كار در حد مطلوب نباشد و گرفتار پيشداوري، تبعيض، سليقة شخصي و لغزشگاه‌هاي ديگري هم باشد و در نتيجه آن‌گونه كه شايسته است حقيقت روشن نشود. 

4- عقل سليم: 

عقل سليم: يا احساس مشترك عبارت از عقايد عمومي، ضابطه‌ها و شيوه‌هاي رفتاري است كه افراد جامعه خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانند. از راه مشاهدة مردم و كاربرد عقل سليم مي‌توان تا حدي به تعادل و سازگاري رواني آدمي نايل گشت. 

عقل سليم نيز به علت اينكه به تجربه‌هاي شخصي، قومي و طايفه‌اي محدود مي‌شود نمي‌تواند معيار سنجش همه افراد بشر در همه جا قرار گيرد. زيرا، در جهان ما بسياري چيزها وجود دارند كه ما آنها را مشاهده نكرده‌ايم و در مواردي به سبب بي‌دقتي، نقص دليل يا شتابزدگي نمي‌توانيم اطلاعات و نظر درستي به‌دست آوريم. 

5- روش علمي : 

روش علمي: نتيجة كوشش‌هاي دانشمندان و صاحب‌نظران است كه آنرا براي اثبات واقعيات و پديده‌هاي طبيعي به كار مي‌برند. در واقع، روش علمي نارسائي و كاستي هيچ‌يك از روش‌هاي چهارگانه پيشين را ندارد، بلكه داراي قاطعيت و جامعيت است. روش علمي از مشاركت كوشش‌هاي پژوهشگران و تجربه‌هاي آنان شكل مي‌گيرد. اما اين مشاركت از جمع‌بندي، تفريقي تجربه‌ها به وجود مي‌آيد. به اين معني كه تجربة هر پژوهشگري كه با تجربة اكثر پژوهشگران مطابقت كند و ضمن پيروي از اصول ثابتي، مؤيد واقعيتي نيز باشد جنبة علمي و معتبر پيدا مي‌كند وگرنه كنار گذاشته مي‌شود. 

البته، ضابطه در اين رابطه سنجش و اندازه‌گيري است. بي‌شك نخستين گام در روش علمي، سنجش دقيق عوامل مربوط مي‌باشد. 

مراحلي كه در روش علمي بايد پيموده شود به قرار زير است: 

1- طرح مسأله: 

هنگامي كه پژوهشگران و دانشمندان موضوعي را از لحاظ علمي مورد بررسي قرار مي‌دهند نخستين گامي كه در اين راه برداشته مي‌شود، اين است كه معلوم كنند چه چيزي بايد اثبات شود. به سخن ديگر، جهت يا مسير مسأله بايد مشخص گردد. 

2- گردآوري مدارك: 

گام دوم گردآوردن دلايل و مدارك مربوط به مسأله است. يعني دلايل و مدارك پراكنده‌اي كه به‌وسيلة ديگران مورد تحقيق واقع شده است. در زمينة معيني تنظيم گردد. هر قدر تجربه‌ها و مدارك درباره مسأله مورد بحث بيشتر باشد امكان بررسي و نتيجه‌گيري بهتر خواهد بود. 

3- فرضيه‌سازي: 

در اين مرحله پژوهشگر باتوجه به مدارك و تجربه‌هاي موجود مبادرت به پيشنهاد فرضيه مي‌كند، يعني، راه‌حل‌هاي گوناگوني را در نظر مي‌گيرد كه ممكن است يكي از آنها به راه حل واقعي و نهايي بينجامد. 

4- آزمايش فرضيه‌ها: 

چهارمين گام آزمودن فرضيه‌هاست. در اينجا بنا به نظر پژوهشگر، فرضيه‌ها با مقدماتي كه براي هر يك فراهم گشته است مورد آزمايش قرار مي‌گيرند. سپس نتيجة آزمايش فرضيه‌ها بررسي مي‌شود و آن فرضيه را كه بيشتر مورد تأييد است يا نتيجة بهتر و منطقي‌تري داده است به‌عنوان مناسب‌ترين راه حل مي‌پذيرند. 

5- نتيجه‌گيري: 

پس از آنكه فرضيه مورد تأييد به آزمايش رسيد مرحلة نتيجه‌گيري پيش مي‌آيد. نتيجه به صورت يك قاعده يا اصل حاكم پيشنهاد مي‌شود. با اينهمه، درستي و اعتبار اين اصل تا زماني خواهد بود كه فرضيه‌هاي ديگري بطلان يا نارسايي آنرا به اثبات نرسانده باشند. 

در اينجا براي اينكه بهتر با روش علمي آشنايي پيدا كنيم به تعريف علم و ويژگي‌هاي آن مي‌پردازيم. 

علم و ويژگي‌هاي آن 

گروهي علم را چگونگي شناخت ماهيت امور و اشياء دانسته‌اند؛ دسته‌اي آن را انكشاف تام تعريف كرده‌اند؛ برخي از پژوهندگان آن را روش وصول به كنه و حقيقت هر پديده‌اي شناخته‌اند. سرانجام دانشمندان زمان ما به اين نتيجه رسيده‌اند كه علم يك رشته معلومات مثبت و اصولي است كه داراي بنيادها و ضابطه‌هاي معتبر و قابل قبول همگان است. 

ويژگي‌هاي علم 

1. علم هيچ عقيده و نظري را بدون دلايل و شواهد عيني و تحقيق منطقي نمي‌پذيرد. پژوهشگران و دانشمندان شك علمي را هميشه براي خود جايز مي‌شمارند، زيرا بدون آن دستيابي به واقعيت دشوار مي‌گردد. 
2. علم فقط پديده‌ها و امور عيني و واقعيات ملموس را مورد بررسي قرار مي‌دهد، يعني به تصورات ، نيروهاي مرموز و نامشخص و روح و روان كه از حيطة ادراك ما خارجند نمي‌پردازد. 
3. علم هر رويدادي را معلول علتي مي‌داند و بر اين اصل استوار است كه هيچ رويداد و رفتار و كرداري بدون دليل به‌وجود نمي‌آيد. 
4. علم با ارزش‌هاي اخلاقي ارتباطي ندارد. زيرا، ارزش‌هاي اخلاقي اغلب قراردادي هستند: آنچه در يك جامعه داراي ارزش اخلاقي است ممكن است در جامعه ديگر چنان ارزشي را نداشته باشد. در واقع، علم با خوب و بد، زشت و زيبا، سودبخش و زيان‌آور، سازنده و ويرانگر درگير نمي‌شود، بلكه حقيقت واقع و نفس امر را مورد بررسي قرار مي‌دهد. 
5. علم هر فرضيه نويني را كه ناقض يا مكمل نظرية پيشين باشد و وضعي منطقي‌تر و كامل‌تر به‌وجود آورد ، مي‌پذيرد و به آزمايش علمي آن فرضيه مي‌پردازد. 
علوم انساني 

علوم انساني به آن دسته از دانش‌هايي اطلاق مي‌شود كه دربارة جنبه هاي مختلف تن، روان، زندگي، آداب و رسوم و فرهنگ آدمي گفت‌وگو مي‌كند. در اين علوم وسيلة تحقيق براساس روش علمي استوار است. در زير چند رشته از علوم انساني را به اختصار يادآور مي‌شويم. 

مردم‌شناسي: در اين شاخه از علوم انساني بيشتر از فرهنگ، هنر ، آداب و رسوم و طرز زندگي مردم بحث مي‌شود. 

نژاد شناسي: شناخت نژادها، منشاء و پيدايش آنها، ويژگي‌ها و پراكندگي آنها را در نقاط مختلف جهان مطرح مي‌سازد. 

جامعه‌شناسي: صرفنظر از ملاحظات نژادي توجه خود را به منشاء ، سير تكامل، نهاد، كاركرد و ساخت گروه‌هاي اجتماعي و جوامع بشري معطوف مي‌دارد. 

فيزيولوژي: دانشي اشت كه دربارة اعضاء وظايف و كاركرد بدن بحث مي‌كند. 

روان‌پزشكي: كه شاخه‌اي از رشتة پزشكي است به شرح انواع بيماري‌هاي رواني و اختلال‌هاي عقلي و هوشي و درمان آنها مي‌پردازد. 

روان‌كاوي: نوعي روان‌درماني است كه با پريشاني خيال و تجزيه و تحليل خواب‌ها سر و كار دارد. مشكلات بيمار توسط روان‌كاو كشف و تعبير و تفسير مي‌گردد و به او گفته مي‌شود كه براي تسكين ناراحتي‌هاي خود چه بايد بكند. در اين روش تأكيد تحليل‌گر بيشتر بر ناكامي در تمايلات جنسي صورت مي‌گيرد. 

روان‌شناسي: عبارت از تحقيق و بررسي علمي در رفتار موجود زنده است و به آن شاخه از معرفت آدمي اطلاق مي‌شود كه يافته‌ها و كشفيات آن از راه ملاك‌ها و اصول مورد قبول روان‌شناسان به‌دست آمده باشد. 

به‌طوري كه مشاهده مي‌شود روان‌شناسي توضيح علمي دربارة رفتار موجود زنده است و نه تنها رفتار انسان، بلكه رفتار هر موجود زندة ديگري را در بر مي‌گيرد. رفتار به هرگونه كنش و واكنشي اطلاق مي‌گردد كه از موجود زنده به صورت پنهان و آشكار سر مي‌زند. چنانكه فرياد كشيدن، بلند صحبت كردن، آرام حرف زدن زمزمه كردن، حتي نگاه و سكوت هم در روان‌شناسي رفتار تلقي مي‌شود. پس رفتار امري محسوس است، جنبة كمي و كيفي و شدت و ضعف دارد. همان‌گونه كه در علم فيزيك شدت نور و صوت را اندازه مي‌گيرند در روان‌شناسي نيز از راه سنجش مي‌توان به كم و كيف و شدت رفتار پي برد. 

هيچ رفتاري بي‌علت به‌وجود نمي‌آيد. در اصطلاح روان‌شناسي علت را محرك يا انگيزه و رفتار را پاسخ آن مي‌خوانند. 

محرك: 

هر عامل محيطي را كه در موجود زنده يا ارگانيزم اثر بگذارد و در آن دگرگوني يا نوعي رفتار به‌وجود آورد محرك مي‌خوانند. محرك‌هايي كه منشأ بروني دارند، از قبيل نور، صوت، غذا، رنگ و بوي گل‌ها، سرما، گرما و جز اينها مي‌باشند. اما محرك‌هايي كه منشأ دروني دارند در اصطلاح روان‌شناسي به نام انگيزه معروفند، مانند انگيزه‌هاي گرسنگي، تشنگي و جنسي، محرك‌ها بيشتر عموميت دارند و با حرف s نشان داده مي‌شوند. 

پاسخ: 

در روان‌شناسي دگرگوني‌هايي را كه محرك در ارگانيزم يا موجود زنده پديد مي‌آورد پاسخ مي‌نامند. پاسخ نمايان را رفتار محسوس مي‌گويند و وقتي مشهود نباشد آن را پاسخ دروني يا نهاني مي‌خوانند. پاسخ‌ها گاهي به پاسخ‌هاي كلامي، غيركلامي و فيزيولوژيك نيز عنوان مي‌شوند. پاسخ‌هاي كلامي در گفتار و بيان حالت‌هاي رواني ظاهر مي‌شوند. در صورتي كه پاسخ‌هاي غيركلامي به شكل رفتار و كردار بروز مي‌كنند. اما پاسخ‌هاي فيزيولوژيك به صورت احساس تشنگي و گرسنگي، طپش قلب، تغيير درجة حرارت بدن، سرخ و زرد شدن چهره نمايان مي‌گردند. پاسخ‌هاي دروني در اوضاع و شرايط خاص ممكن است موجب بيماري‌هاي روان‌تني و عقده‌هاي رواني گردند. 

رفتار انسان و هر موجود زندة ديگري به‌طور كلي عبارت از نوعي پاسخ دادن به محرك‌ها و انگيزه‌هاست . براي سنجش رفتار به طريق علمي، علاوه بر محرك و پاسخ، به متغير مستقل و متغير وابسته نيز بايد توجه داشت. 

متغير مستقل : 

متغير مستقل به عامل يا آن دسته از عواملي گفته مي‌شود كه آزمايشگر مي‌كوشد با فراهم نمودن يك طرح آزمايشي پاسخ يا پاسخ‌هايي را در موجود زنده به‌دست آورد. به سخن ديگر، متغير مستقل عاملي است كه اثر آن را در ارگانيزم (موجودزنده) بررسي مي‌كنند. براي نمونه، هنگامي كه هوا سرد مي‌شود درها و پنجره‌ها را مي‌بنديم يا پوشاك خود را آنقدر زياد مي‌كنيم تا ديگر احساس سرما نكنيم. در اين مثال سرما متغير مستقل و بستن در و پنجره‌ها ، يا پوشيدن لباس را پاسخ به آن، يا متغير وابسته مي‌گويند. به‌طوري كه مشاهده مي‌شود يكي از ويژگي‌هاي متغير مستقل شدت و ضعف يا حالت كمي و كيفي آن است. 

متغير وابسته: 

متغير وابسته به آن‌گونه متغيري گفته مي‌شود كه دگرگوني‌هاي آن از دگرگوني‌هاي متغير مستقل پيروي نمايد. به‌عبارت ديگر متغير وابسته نتيجه‌اي است كه از متغير مستقل به‌دست مي‌آيد. براي نمونه هر چيزي كه رفع گرسنگي يا تشنگي نمايد متغير مستقل و حالت سيري و رفع عطش را متغير وابسته مي‌نامند. همان‌طور كه پيش از اين يادآور شديم متغير وابسته در واقع همان پاسخي است كه ارگانيزم يا آزمودني به محرك مي‌دهد. متغيرهاي وابسته به سه عنوان كلي طبقه‌بندي مي‌شوند: 

1. رفتار مشهود كه هركس مي‌تواند ببيند، مانند سخن گفتن، سرخ شدن، فرياد كشيدن، به خشم آمدن. 

2. فعاليت دروني فيزيولوژيك، مانند تند شدن ضربان قلب، زياد شدن قند خون كه مشهود نيست. 
3. توصيف لفظي آنچه حس شده، يعني آزمودني حالت‌هاي خود را بيان مي‌كند.
گاه آزمايشگر به يك دسته از اين پاسخ‌ها توجه دارد و گاه به همة آنها. هر آزمايشي ممكن است بيش از يك متغير وابسته داشته باشد. 

چگونگي آزمايش‌هاي روان‌شناسي: 

در هر آزمايش روان‌شناسي آزمايشگر معمولاً يكي از عوامل را تغييرپذير و بقيه را ثابت نگه مي‌دارد تا بتواند دربارة عامل متغير بررسي نمايد. گاه آزمايشگر نيازمند آن است كه عوامل فطري يا ويژگي‌ها و استعدادهاي ارثي را ثابت نگهدارد تا بتواند تأثير عوامل ديگر را در موجود زنده بررسي كند. 

چون افراد از هر جهت با هم تفاوت دارند، روان‌شناسان در مورد ثابت بودن عوامل در آزمايش‌هاي خود همشكمان يكسان را به‌كار مي‌برند. منظور از همشكمان يكسان پسرها و دخترهايي هستند كه از يك اسپرماتوزوئيد و يك تخمك به‌وجود مي‌آيند، نطفه اصلي در رحم به دو قسمت مي‌گردد و دو پسر و يا دو دختري به‌وجود مي‌آيند كه از نظر بدني و رواني با هم شباهت كامل دارند. عوامل ارثي مانند هوش، حافظه و ديگر استعدادهاي ذاتي در اين پسران يا دختران يكسان است. اگر يكي از آنها باهوش يا كم هوش باشد ديگري هم به همان ميزان باهوش يا كم‌هوش خواهد بود. براي مثال، وقتي بخواهند اثر يادگيري را در افراد مطالعه كنند همشكمان يكسان را مورد آزمايش قرار مي‌دهند. 

به طور كلي در آزمايش‌هاي روان‌شناسي دو يا چند گروه برگزيده مي‌شوند. وقتي بخواهيم تأثير يادگيري و تربيت را مثلاً در رشتة وزنه‌برداري بسنجيم دو گروه (الف) و (ب) از همشكمان يكسان را بر مي‌گزينيم. به گروه (الف) مدتي آموزش مي‌دهيم و به گروه (ب) هيچ‌گونه آموزش يا تمريني نمي‌دهيم، گروه (الف) را گروه آزمايشي و گروه (ب) را گروه گواه مي‌نامند. سپس، اين دو گروه را با هم مقايسه مي‌كنند و اختلافي را كه بر اثر تمرين و تربيت حاصل شده است مورد توجه قرار مي‌دهند. 

روان‌شناسي به ما چه مي‌آموزد؟ 

همان‌طور كه در آغاز اين فصل بيان كرديم روان‌شناسي رفتار و كردار موجود زنده، خواه انسان و خواه حيوان را، به نحو عملي و قابل اعتمادي مورد بررسي قرار مي‌دهد. موارد زير نمونه‌اي از هدف‌ها و آموخته‌هاي روان‌شناسي را به ما نشان مي‌دهند. بدين قرار: 

1. روان‌شناسي اصول كلي ناظر بر رفتار را باتوجه به تفاوت‌هاي فردي و شرايط مربوط مشخص مي‌كند. 

2. تصريح مي‌كند كه عوامل ارثي و محيطي به صورت جداگانه يا به‌طور متقابل در ايجاد رفتار چه تأثيري دارند. 
3. نيازها و امكانات كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را از نظر رشد بدني، هيجاني، اجتماعي، عقلي و فكري روشن مي‌سازد. 
4. حدود، مسير رشد و پيشرفت و انواع استعدادهاي ذاتي و اكتسابي افراد را معين مي‌كند. 
5. به ما نشان مي‌دهد يادگيري و انتقال آن، يادآوري و فراموشي چگونه انجام مي‌شود؟ 
6. پدران و مادران، معلمان و پرورشكاران را با چگونگي رواني و شخصيت فرزندان و شاگردان خود آشنا مي‌سازد و به آنان مي‌آموزد چگونه رفتاري، اينان را افرادي مفيد و مؤثر براي جامعه بار مي‌آورد. 
7. نوع ناكامي‌ها، تعارض‌هاي رواني و راه مقابله با آنها را مشخص مي‌سازد. 
8. شرايط ناظر بر بهبود كار، رابطة سازنده ميان كارگر و كارفرما و همچنين كاهش و افزايش محصول و توليد را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
آنچه در بالا بيان شد، نمونه‌هاي مختصري از فايده‌هاي گوناگون روان‌شناسي است. در واقع بايد تصريح نمود كه روان‌شناسي در همه زمينه‌هاي علمي، اجتماعي، سياسي، صنعتي، كشاروزي، درماني، آموزشي، استخدامي و حتي جنگي فعاليت و كاربرد دارد و به‌ويژه در تعيين و گزينش افراد شايسته بسيار مؤثر است. 

رشته‌هاي روان‌شناسي 

گرچه از عمر روان‌شناسي علمي بيش از يك قرن نمي‌گذرد، در همين مدت كوتاه در زمينه‌هاي مختلف رفتار و كردار آدمي، امور اجتماعي و سازمان‌هاي كشوري و لشكري فعاليت نموده، اطلاعات و رهنمودهاي ارزنده‌اي ارائه كرده است. اينك از ميان رشته‌هاي گوناگون روان شناسي فقط به معرفي چند رشتة متداول آن مي‌پردازيم. 

1. روان‌شناسي كودك  
رفتار كودك را از مرحلة جنيني تا آغاز دورة بلوغ و نوجواني بررسي مي‌كند و به مسائلي مانند رشد بدني، عاطفي، اجتماعي، فكري و عقلي، هوش، سخنگويي، راه رفتن، بازي و ويژگي‌هاي سال‌هاي مختلف دوران كودكي مي‌پردازد. 
2. روان‌شناسي نوجواني 

اين رشته از روان‌شناسي در ساختماني رواني و رفتار افرادي كه در دورة بلوغ به سر مي‌برند بررسي مي‌كند. چگونگي و دگرگوني‌هاي رشد بدني و رواني، مسئووليت‌ها و برخورداري‌هاي افراد تازه بالغ، همچنين امكانات، ناتواني‌ها، كاستي‌ها و نگراني‌هاي نوجوانان و راه درمان آنها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. 

2. روان‌شناسي نوجواني 

اين رشته از روان‌شناسي در ساختمان رواني و رفتار افرادي كه در دورة بلوغ به سر مي‌برند بررسي مي‌كند. چگونگي و دگرگوني‌هاي رشد بدني و رواني، مسئووليت‌ها  و برخورداري‌هاي افراد تازه بالغ، همچنين امكانات ناتواني‌ها، كاستي‌ها و نگراني‌هاي نوجوانان و راه درمان آنها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. 

3. روان‌شناسي اجتماعي

درباره آن دسته از قانون‌هاي رواني گروه‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي بحث مي‌كند كه محصول رفتار جامعه بشري است و نيز به بررسي تأثير متقابل جامعه در افراد و افراد در جامعه مي‌پردازد. 

4. روان‌شناسي پرورشي 
كوشش مي‌كند كه اصول و قانون‌هاي روان شناسي را در آموزش و پرورش به‌كار برد.در اين رشته روش‌هاي مختلف و انواع يادگيري، انديشيدن، يادآوري، حافظه و فراموشي، سنجش و اندازه‌گيري، نقش معلم در تفهيم مطالب و چگونگي خوب آموختن را مورد بحث قرار مي‌دهد. 

5. روان‌شناسي باليني

اين رشته به ياري رشته‌هاي ديگر روان‌شناسي نتايج را كه از انگيزه، رفتار و اعمال افراد نابهنجار به‌دست آمده‌اند بررسي مي‌نمايد، مشكلات و ناكامي‌هاي اين‌گونه افراد را تشخيص مي‌دهد و به درمان آنها مي‌پردازد. 

6. روان‌شناسي شخصيت

عبارت است از مطالعة سازمان جنبه‌هاي ادراكي، هيجاني، ارادي و بدني افراد، اين رشته با سازگاري فرد با محيط مربوط مي‌شود و با روان‌شناسي نابهنجار، روان‌شناسي مرضي و روان‌شناسي اجتماعي وابستگي نزديك دارد. 

روش‌هاي روان‌شناسي 

چنانكه پيش از اين ملاحظه شد دانش روان‌شناسي به واسطة داشتن آزمايشگاه و فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي يكي از پر دامنه‌ترين وكوشاترين علوم انساني به شمار مي‌آيد و در يك قرن، اندوختة عظيمي از پژوهش‌هاي رواني را در زمينه‌هاي مختلف عرضه كرده است بايد توجه داشت كه علوم محض، تجربي و انساني به ياري روش‌هاي مشخصي تحقيق ودنبال مي‌شود. البته روش‌هاي پژوهشي آنها كه بر اصول كلي علمي استوار است يكسان نيست، بلكه هر دسته از آنها به روش خاص خود تحقيق مي‌كند. در زير مهمترين روش‌هاي متداول در پژوهش‌هاي روان شناسي را بيان مي‌كنيم: 

1. روش مشاهدة طبيعي

يكي از معمول‌ترين روش‌هاي پژوهشي در روان‌شناسي روش مشاهده طبيعي است. اين روش همانند روشي است كه در ستاره‌شناسي، زمين‌شناسي و زيست‌شناسي به‌كار مي‌رود. مطالعة رفتار موجود زنده در وضع كاملاً طبيعي انجام مي‌گيرد. آزمايشگر نبايد هيچ‌گونه مداخله‌اي در وقوع رفتار داشته باشد. بلكه همچون ناظري تيزبين چگونگي و دگرگوني‌هاي رفتار و كردار را گزارش كند. 

چون روش مشاهدة طبيعي مستلزم دقت نظر و برداشت درست از رفتار در موقعيت طبيعي است گاهي، زماني طولاني را به خود اختصاص مي‌دهد، مانند مطالعة رفتار كودك در طي دوازده سال، يعني از آغاز تا پايان دورة كودكي، و گاه زمان كمتري، مانند دندان درآوردن يا راه افتادن كودك . اگر مشاهده با دقت و بدون پيشداوري به‌عمل آيد مي‌توان از آن فرضيه ساخت و نيز آن را در اوضاع مشابه تعميم داد. 

2. روش باليني 

اين روش كه به روش كلينيكي نيز معروف است بيشتر به توسط روان شناسان باليني، روان پزشكان، مددكاران اجتماعي و يا مشاوران و راهنمايان تربيتي به كار مي‌رود. غرض از اين روش كسب اطلاعات و تشخيص علت مي‌باشد. اين اطلاعات از راه‌هاي مختلف، مانند شرح بيمار از وضع و حال خود، يا به‌وسيلة گزارش بستگان و نزديكان او به دست مي‌آيد. گاهي براي يافتن علت و چگونگي رفتار معيني آزمون‌هاي رواني (تست‌ها) يا روش‌هاي ديگر را به كار مي‌برند. آنچه معلول علت خاصي است كليت ندارد و نمي‌توان تعميم داد و شامل ديگران كرد. در واقع دليل اين امر تفاوت‌هاي فردي است. يعني، آنچه براي بهمن مهم و صادق است يا موجب ناراحتي او مي‌شود، ممكن است براي بهرام نباشد . با اينهمه روش باليني يكي از متداول‌ترين روش‌هايي است كه در روان‌شناسي غيرعادي، رفتار نابهنجار و عقب‌ماندگي ذهني و تحصيلي به‌كار مي‌رود و وسيله موثري براي تشخيص و تجويز است. 
3. روش آزمايشي 

روش آزمايشي يكي از معتبرترين روش‌هايي است كه معلومات قابل اطميناني براي ما فراهم مي‌آورد، يعني، اطلاعات حاصل، بر پاية تجربه‌هاي عيني آزمايشگاهي به دست مي‌آيد. اين روش مرز بين حقيقت و مجاز و درست و نادرست را در امور و مسايل روان شناس تعيين مي‌كند. دست اندركاران روش آزمايشي يا پژوهشگران افرادي آزموده و با تجربه هستند كه به شيوة علمي در پي كسب حقايق و معلومات مي‌باشند. اگر بخواهيم اثر هر عاملي را در عوامل ديگر بسنجيم آن را متغير و عامل يا عوامل ديگر را ثابت نگه  مي‌داريم. اگر خواسته باشيم فردي جهت صورت معيني را بيابد مي‌توان در آزمايشگاه اين كار را به‌خوبي انجام داد. نخستين اقدام اين است كه هر منبع صوتي را به غير از عامل مورد آزمايش حذف يا مسدود كنيم تا آزمودني نتواند هيچ‌گونه حدسي بزند و فقط از مسير معين و تجربة عيني بتواند جهت صوت را پيدا كند. 

اگر شرايط علمي از هر لحاظ رعايت گردد، بدين معني كه همة عوامل بجز يكي ثابت نگاهداشته شود، نيازي نيست كه برخي از آزمايش‌ها در آزمايشگاه انجام شود. براي مثال، اگر بخواهيم بدانيم ميزان پيشرفت شاگردان بر اثر تشويق و عدم تشويق تا چه اندازه خواهد بود بهتر است شاگردان را به دو دسته تقسيم كنيم. كه هر دو دسته بايد از لحاظ سن، ميزان هوش، نمره‌هاي درسي، ميانگين تحصيلي، امكانات تربيتي و محيط خانوادگي وضعي يكسان داشته، هرچه بيشتر مشابه يكديگر باشند، به سخن ديگر، از هر حيث با هم برابر باشند. در اين صورت است كه مي‌توان اطمينان كرد، براي مثال تفاوتي كه در ميزان پيشرفت املاي آنان حاصل شده است در نتيجة عامل مورد آزمايش، يعني تشويق بوده است. 

4. روش آماري 

در برخي از پژوهش‌هاي روان شناسي مانند سنجش رغبت‌ها، گرايش‌ها، هوش، حافظه، شخصيت اجتماعي، عاطفي، اخلاقي وجز آن ، هنگامي روش آماري به كار مي‌رود كه همة افراد از نظر ويژگي‌هاي مورد آزمايش بين درصد (0) و (100) قرار گيرند. همان‌طور كه به‌وسيلة روش آماري مي‌توان معلوم كرد چند درصد از شاگردان يك مدرسه كوتاه‌قدترين، چند درصد بلند‌ترين و چند درصد ديگر مقام حد وسط را دارا مي‌باشند. به همين ترتيب درصد باهوش‌ترين، كم‌هوش‌ترين و حد وسط آنها را تعيين مي‌نماييم. روش آماري گاهي براي توضيح و نتيجه‌گيري روش‌هاي سه‌گانه پيشين به‌كار مي‌رود، در اين روش به ترتيب اعمال زير انجام مي‌شود. 

شمارش، طبقه‌بندي، تعيين همبستگي، توضيح و تفسير نتايج، در واقع روش آماري فرضيه‌هاي رواني را از صورت كيفي به شكل كمي در مي‌آورد و با اعداد و ارقام و نمودار نمايش داده مي‌شود. 

مكتب‌هاي روان‌شناسي 

در طي چند سال كه از عمر روان‌شناسي علمي مي‌گذرد مكتب‌هاي متعددي با نظريه‌ها و برداشت‌هاي متفاوتي به‌وجود آمده‌اند. گروهي از محققان و طرفداران مكتب‌ها به بررسي و پژوهش‌هاي تجربي پرداخته، براي اثبات وجود مكتب خود گنجينه‌‌ي عظيمي از يافته‌هاي علمي را ارائه كرده‌اند. اين مكتب‌ها گاهي معارض و زماني مكمل يكديگرند. در زير از ميان شماري از آنها، به اختصار تمام به معرفي پنج مكتب بنيادي و مهم روان‌شناسي مي‌پردازيم. 

1. ساختارگرايي

وقتي در سال 1879 ويلهم وونت آلماني با افتتاح آزمايشگاه خود روان‌شناسي را به صورت يك علم مستقل اعلام نمود، نخست كارش را با پديده‌هاي ادراك حسي و نگاره‌هاي ذهني (صورت‌هاي ذهني) آغاز كرد. ديري نگذشت كه براي ادامة پژوهش‌هاي روان‌شناسي آزمايشگاه‌هاي مشابهي در اروپا و آمريكا تشكيل يافت. 

وونت و پيروانش به ساختارگرايان معروف گرديدند، زيرا، بنا به عقيده آنان همان‌گونه كه تركيبات شيميايي از عناصر و اجزايي تشكيل يافته‌اند تجربه‌هاي پيچيده‌ رواني نيز از حالت‌هاي ساده رواني ساخته شده‌اند. 

وظيفة روان‌شناس اين است كه به كشف ساخت آگاهي (وجدان آگاه ) بپردازد و قانون تشكل آنها راتكميل نمايد. روش پژوهشي اين گروه را درون‌نگري مي‌نامند. 

2. كاركردگرايي 

بيست سال پس از تشكيل مكتب ساختارگرايي (1900 ميلادي) مكتب نويني به نام كاركرد گرايي اعلام وجود كرد . مكتب روان‌شناسي كاركردگرايي برخلاف روان شناسي ساختارگرايي كه به بررسي عناصر تشكيل دهندة ذهن مي‌پردازد فعاليت‌هاي ذهني را مورد توجه قرار مي‌دهد و خواستار آن است كه افراد تجربة ذهني يا رواني خود را در سازگاري با محيط به كار برند. 

كاركرد گرايي هرگونه پژوهش علمي را كه در روان‌شناسي جنبة كاربردي داشته باشد تأييد مي‌كند. 

3. روان‌كاوي 

مكتب روان‌كاوي در نتيجة پيشرفت‌هايي كه در علم پزشكي و هيپنوتيسم يا خواب مصنوعي حاصل شده بود در اوايل قرن بيستم به‌وجود آمد. توجه روان‌كاوان بيشتر به فرايندهاي رواني ناآگاه معطوف بود و عقيده داشتند كه با روش درون‌نگري و آزمايشگاهي نمي‌توان به درون وجدان ناخودآگاه يا هشيار كه سرچشمة اصلي تعارض‌ها و اختلال‌هاي رواني است راه يافت و فقط از راه تجزيه وتحليل افكار و خواب به شيوة همخواني يا تداعي آزاد مي‌توان به علت ناكامي‌ها و اختلال‌هاي رواني پي برد و به درمان بيماري پرداخت. 

4. گشتالت 

مكتب گشتالت در سال 1912 با همكاري سه تن از روان‌شناسان آلماني به نام‌هاي ورتهايمر، كهلر، و كافكا اعلام وجود نمود. واژه گشتالت كه آلماني است در فارسي برابر دقيقي ندارد و تقريباً با پيكره، طرح يا هيأت كل مرادف است و در روان‌شناسي به معناي فرآيند كلي يا رفتار سازمان يافته به كار مي‌رود. در گشتالت ارتباط اجزا و عامل زمان بسيار مهم است. چنانكه با تنظيم زمان مي‌توان از يكرشته تصويرهاي بي‌حركت ادراك حركت و رفتار به وجود آورد. حركت چراغ‌هاي نئون نيز به همين ترتيب است . اين شيوه را پديدة فاي ناميده‌اند. 

5. رفتار گرايي 

رفتار گرايي در آغاز جنگ جهاني اول به رهبري جان بي‌واتسن پا به عرضه وجود گذاشت و با سروصداي فراوان به مكتب ساختارگرايي و روش درون‌نگري تاخت و آن را از لحاظ علمي بي‌ارزش معرفي نمود. وي معتقد بود كه فقط رويدادهاي زندگي يعني كردارها، رفتارها و پاسخ‌ها و هر نوع كارنمايي را كه واقعياتي عيني هستند مي‌توان به شيوه‌هاي علمي مورد بررسي قرار داد. واتسن اين پديده را رفتار ناميد كه بر اثر محرك خاصي در محيط به‌وجود مي‌آيد. به اين جهت روان‌شناسي از نظر او بايد از روابط محرك – پاسخ بحث كند كه امري محسوس و مشهود و قابل پيش‌بيني است. 

در همان زمان در روسيه ايوان پاولوف تحليل جالبي از روابط محرك – پاسخ ارائه نمود كه به شرطي شدن كلاسيك معروف گرديد. پاولوف و واتسن پديدة شرطي شدن را دليلي بر اهميت يادگيري و رابطة محرك – پاسخ در رفتار دانسته‌اند. واتسن روش پاولوف را مؤيد نظريه رفتار گرايي خود مي‌شناسد. 

به اعتقاد رفتارگران روان‌شناسي جز رابطة محرك- پاسخ نمي‌تواند چيز ديگري باشد. اين رابطه‌ها را بايد مورد بررسي قرار داد. و به كنه آنها راه يافت. مسأله مهم بايد اين باشد كه پاسخ يا رفتار بر پايه چه محركي استوار است. 

بررسي و چگونگي نظريه‌هاي روان‌شناسي 

آنچه به اختصار درباره نظريه‌هاي روان‌شناسي مطرح گرديد بيانگر مخصتري از رويدادهاي تاريخي در روان‌شناسي است. اين مكتب‌ها ديگر وجود خارجي ندارند. اما در واقع زيربناي فكري روان شناسي امروز را تشكيل مي‌دهند. مكتب‌هاي رفتارگرايي و گشتالت در شكل دادن روان‌شناسي عصر حاضر تأثير فراواني داشته‌اند. اهميتي كه رفتارگرايان به نقش پاسخ‌هاي آموخته در ايجاد رفتار مي‌دادند عامل مؤثري در روان‌شناسي امروز به‌شمار مي‌آيد. 

نظريه رفتارگرايي ب. ف. اسكينر، استاد نامور دانشگاه هاروارد، بيانگر اصول و تكنولوژي تغيير رفتار است. به‌طوري كه پاسخ‌هاي مشهود چگونه نتايج رفتار خود را به صورت پاداش و تنبيه دريافت مي‌كنند. نو رفتارگرايان برخي از جنبه‌هاي امور ذهني را به‌عنوان پاسخ‌هاي نامشهود مي‌پذيرند و اين خود نمودار آن است كه از حالت جزم و رفتارگرايي صرف واتسن عدول كرده‌اند. از سوي ديگر روان شناسان گشتالت كه همواره بر اهميت محتوا به طور كل تأكيد مي‌كردند اكنون بيشتر به تحليل فرآيندهاي رواني توجه مي‌كنند. شناختي گراياني مانند ژان پياژه و برونر از روان‌شناسي برداشت نويني كرده‌اند كه بيش از همه نظر پژوهشگران را در توجيه رفتار به خود جلب كرده است. 

امروز روان‌شناسان به اين نتيجه رسيده‌اند كه با اصول محدود و يك جانبة مكتب‌هاي روان‌شناسي ، مانند ساختارگرايي و رفتارگرايي يا هر مكتب ديگري كه مسير بسته‌اي را به‌وجود مي‌‌آورند ، نمي‌توان به توضيح و تشريح كامل رفتار پرداخت، بلكه بايد آميزة فعاليت‌هاي بدني، رواني و اجرايي نوع بشر را مورد توجه قرار داد. 
مجید امن پور
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